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جان تیفانی
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جک ثورن
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دختر جادویی و متخصص سحر و جادو
آرزو مقدس
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   صحنه ی اول   پرده ی اول

ایستگاه راه‌آهن کینگزکراس

ــر  کــه تــاش می‌کننــد زودت ایســتگاه شــلوغ و پرازدحــام اســت؛ پــر از مردمــی 

بــه مقصدشــان برســند. در میــان ازدحــام جمعیــت، دو قفــس بــزرگ روی 

دو چرخ‌دســتی تلق‌تلــوق می‌کننــد. دو پســربچه، جیمــز پاتــر و البــوس پاتــر، 

چرخ‌دستی‌ها را هُل می‌دهند و مادرشان، جینی، هم پشت‌ سر آن‌ها می‌آید. 

مردی سی‌و‌هفت‌ساله که دختری روی شانه‌هایش نشسته است هم در پی 

آن‌هاســت؛ هــری و دختــرش لیلــی!

بابا، باز داره می‌گه. البوس	
. کن دیگه جیمز بس  هری	

 ممکنه، پس... 
ً
من فقط گفتم ممکنه بیفته توی اسلیدرین. خب واقعا ‌جیمز	

)پدرش چشم‌غره می‌رود.( خیلی‌خب.

)سرش را بلند کرده و به مادرش نگاه می‌کند.( قول می‌دی برام نامه بنویسی؟ البوس	
گه بخوای، هر روز برات نامه می‌نویسم. ا جینی	

نـه؛ هـر روز نـه. جیمـز می‌گـه مامان‌بابـای بیشـتر بچه‌هـا فقـط ماهـی یه  ‌البوس	
نامه براشون می‌نویسن. نمی‌خوام مسخره...

ما پارسال هفته‌ای سه‌تا نامه برای برادرت می‌فرستادیم. هری	
! چی؟! جیمز البوس	

البوس خشمگین و سرزنش‌آمیز به جیمز نگاه می‌کند.
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گوارتز باور  خلاصه که به نفعته همه‌ی حرف‌های جیمز رو درباره‌ی ها ‌جینی	
نکنی. برادرت دوست داره سر به سرت بذاره.

 دیگه بریم؟ خواهش می‌کنم!
ً
)نیشخندزنان( می‌شه لطفا جیمز	

البوس به پدر و سپس به مادرش نگاه می‌کند.

اصلاً کاری نداره؛ فقط باید مستقیم بری طرف دیوار بین سکوهای نُه  ‌جینی	
و ده و ازش رد بشی.

هورا! هورا! لیلی	
مکث نکن و حواسـت باشـه که از خوردن به دیوار نترسـی. این خیلی  ‌هری	

. گه نگرانی، بهتره بدوی طرف دیوار مهمه. ا
من حاضرم. البوس	

هری و لیلی دست‌هایشان را روی دسته‌ی چرخ‌دستی البوس می‌گذارند

و همه‌ی اعضای خانواده با هم به‌طرف  جینی چرخ‌دستی جیمز را می‌گیرد

دیوار می‌دوند.
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   صحنه ی دوم   پرده ی اول

سکوی نُه و سه‌چهارم

گوارتز خارج می‌شـود، سرتاسـر  بخـار سـفید و غلیظـی کـه از قطـار تندروی ها

گرفته اسـت. سـکو را در بر 

اینجا هم حسابی شلوغ است، اما به‌جای مردمی که کت‌وشلوارهای شیک 

و رسمی پوشیده‌ و مشغول کارهای روزمره‌اند، پر از جادوگرانی ا‌ست که ردا‌ی 

بلند به تن دارند و سعی می‌کنند با فرزندان دلبندشان خداحافظی کنند.

بالاخره رسیدیم. البوس	
وای! لیلی	

این هم سکوی نه و سه‌چهارم. البوس	
پس کجان؟ نرسیده‌ان؟ نکنه اصلاً نیومده‌ان؟ لیلی	

، اشـاره می‌کنـد و لیلـی به‌طرف آن‌ها  هـری بـه‌ ران، هرماینـی و دخترشـان، رُز

می‌دود.

دایی ران! دایی ران! 	
ران به‌طرف آن‌ها برمی‌گردد. لیلی به‌طرفش می‌دود، ران او را بلند می‌کند 

و در آغوش می‌گیرد.

! بَه‌بَه! بهترین عضو خانواده‌ی پاتر ران	
حُقه‌ی جدید چی داری؟ لیلی	
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گواهی‌نامه‌ی رسمی خِنزرِپِنزرِهای خنده‌خیز و  اسم نفسِ دماغْ‌دزد با  ‌ران	
گوشِت خورده؟ سحرآمیز برادران ویزلی به 

مامان! بابا باز داره حقه‌ی بی‌نمکش رو اجرا می‌کنه. رُز	
تو می‌گی بی‌نمک، خودش می‌گه باشکوه، من می‌گم... یه چیزی بین  ‌هرماینی	

این دوتا.
وایسـتا ببینـم. اول یه‌کـم از ایـن... هـوا رو بخـورم. بعدش فقـط کافیه...  ‌ران	

گه دهنم بوی سیر می‌ده... ببخشید ا
ران صورت لیلی را فوت می‌کند و لیلی نخودی می‌خندد.

دهنت بوی حریره می‌ده. لیلی	
بینـگ. بَنـگ. بونـگ. خانـم جوان، آماده باش دیگـه نتونی هیچ بویی  ‌ران	

کنی... رو حس 
ران دماغ دخترک را می‌کشد.

کو؟ دماغم  لیلی	
اینجاست دیگه! ران	

دسـتش خالـی اسـت. حقـه‌ی خیلی بی‌نمکی‌سـت و همـه از بی‌نمکی‌اش 

لـذت می‌برند.

خیلی بامزه‌ای! لیلی	
باز همه دارن نگاهمون می‌کنن. البوس	

به‌خاطـر منـه! آخـه خیلـی معروفـم. حقه‌هایی کـه با دماغ اجـرا می‌کنم  ‌ران	
خیلی باشکوه‌ان!

 دیدنی‌ان!
ً
آره واقعا هرماینی	

کردی؟ راستی ماشینت ‌رو راحت پارک  هری	
گل‌ها قبول  آره بابا. هرماینی باورش نمی‌شد بتونم تو آزمون رانندگی ما ران	
بشـم. فکـر می‌کـرد مجبـور می‌شـم روی افسـر آزمون طلسـم سـردرگمی 

بـذارم.
کاملاً بِهت ایمان دارم. هیچ هم چنین فکری نکردم؛ من  هرماینی	
کرده. که افسر آزمون رو طلسم  کاملاً ایمان دارم  من هم  رز	
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دِهه! ران	
بابا... البوس	

البوس ردای هری را می‌کشد. هری پایین را نگاه می‌کند.

گه بیفتم توی اسیلدرین چی... ... ا
ً
گه واقعا به‌نظرت... ا 	
خب ایرادش چیه؟ هری	

آخه اسلیدرین گروه ماره، گروه جادوی سیاه... نه گروه جادوگرهای شیردل. البوس	
گوارتز رو گذاشـتیم روی  البوس سِـوِروس، ما اسـم دوتا از مدیرهای ها هری	
 تو که یکی‌شون از گروه اسلیدرین بود و به‌نظرم شجاع‌ترین مردی بود 

که به عمرم شناخته‌ام.
گه... ولی حالا ا البوس	

گروه‌‌بنــدی  کلاهِ  کــه  گــه این‌قــدر بــرات مهمــه، ایــن‌ رو بــدون  خــب ا ‌هری	
احساسات خودت رو هم در نظر می‌گیره.

؟
ً
واقعا البوس	

کرد. کار رو  که این  آره، برای من  هری	
 هـری تابه‌حـال بـه هیچ‌کـس دراین‌بـاره چیـزی نگفتـه بـود. خاطـرات چنـد 

لحظه‌ای به ذهنش هجوم می‌آورند.

کی  کـن هیـچ چیـز ترسـنا گوارتـز ازت جادوگـری عالـی می‌سـازه. بـاور  ها 	 
اونجا نیست.

البته به‌جز تسترال‌ها. حواست به تسترال‌ها باشه. جیمز	
مگه اون‌ها نامرئی نیستن؟! البوس	

. یادت  بـه حرف‌هـای اسـتاد‌هات گـوش کـن، نـه بـه حرف‌هـای جیمـز هری	
گه می‌خوای از قطارت جا  که حسابی خوش بگذرونی. حالا ا  هم نره 

نمونی، بهتره سوار بشی...
من تا ته ایستگاه دنبال قطار می‌دوم. لیلی	

ولی یه‌راست برگرد لیلی. جینی	
گرم ما رو به نِویل برسونی. ، یادت باشه سلام  رُز هرماینی	

گرم برسونم! که نمی‌تونم برم به استادم سلام  من  رز	
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رز از صحنه خارج و سوار قطار می‌شود. البوس برمی‌گردد، برای آخرین بار 

هری و جینی را بغل می‌کند و دنبال رز می‌رود.

خب دیگه، خداحافظ. البوس	
البـوس سـوار قطـار می‌شـود. هرماینـی، جینـی، ران و هـری ایسـتاده‌اند و بـه 

قطـار نـگاه می‌کننـد؛ صـدای سـوت در سـکو می‌پیچـد.

که نمی‌شه، نه؟ چیزی‌شون  جینی	
گوارتز خیلی بزرگه. ها هرماینی	

بزرگ؛ باشکوه؛ پر از غذا؛ حاضرم داروندارم رو بدم که دوباره برگردم اونجا. ران	
ل نگران بود بیفته توی اسلیدرین.

َ
که ا خیلی عجیبه  هری	

این که چیزی نیست. رز نگران اینه که سال اول می‌تونه رکورد بیشترین  هرماینی	
امتیاز کوییدیچ رو بشـکنه یا سـال دوم و اینکه چند سـال زودتر از بقیه 

کنـه. شـرکت  سـحرورزی  ابتدایـی  سـطح  آزمـون  تـوی  می‌تونـه 
کی رفته!  معلوم نیست بلندپروازی این دختر به 

ً
واقعا ران	

ل بیفته توی...
َ
که ا هری، نظر تو درباره‌ی این  جینی	

می‌دونـی چیـه جیـن؟ مـا همیشـه فکـر می‌کردیـم ممکنه تـو بیفتی توی  ‌ران	
اسلیدرین.

چی؟ جینی	
راست می‌گم. فرِد و جرج شرط بسته بودن. ران	

می‌شه بریم؟ مردم باز دارن نگاهمون می‌کنن. هرماینی	
هروقت شما سه‌تا با هم باشین، مردم نگاهتون می‌کنن. با هم نباشین  ‌جینی	

هم نگاهتون می‌کنن. کلاً همیشه همه نگاهتون می‌کنن.
چهارنفری از صحنه خارج می‌شوند. جینی جلوی هری را می‌گیرد.

که نمی‌شه، نه؟ هری... چیزی‌ش  جینی	
که نه. معلومه  هری	
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   صحنه ی سوم   پرده ی اول

قطار تندروی هاگوارتز

البوس و رز در راهروی قطار پیش می‌روند.

کـه چرخ‌دسـتی‌اش را هُـل می‌دهـد، به‌طرفشـان  کی‌فـروش  سـاحره‌ی خورا

می‌آید.

کـی نمی‌خوایـن بچه‌ها؟ پیراشـکی کدوتنبل؟ قورباغه‌شـکلاتی؟  خورا کی‌فروش	 ساحره‌ی خورا
کیک‌دیگی؟

)متوجـه نـگاهِ پرعلاقـه‌ی البـوس بـه قورباغه‌شـکلاتی‌ها می‌شـود.( ال، بایـد  ‌رز	
حواسمون جمع باشه.

به چی؟ البوس	
باید حواسمون باشه کی رو برای دوستی انتخاب می‌کنیم. مامان‌بابای  ‌رز	

من توی قطارِ سالِ اول با بابای تو آشنا شدن...
یعنی باید الان تصمیم بگیریم که می‌خوایم تا آخر عمرمون با کی دوست  ‌البوس	

ک! باشیم؟ چه ترسنا
 خیلـی هـم هیجان‌انگیـزه. مـن گرنجر ـ ـویزلـی‌ام. تو هـم که پاتری. 

ً
اتفاقـا رز	

 همه دلشـون می‌خواد باهامون دوسـت باشـن و ما می‌تونیم هرکسـی 
کنیم. که دلمون خواست انتخاب  رو 

کوپه بریم؟ کدوم  که توی  خب حالا باید چه‌جوری تصمیم بگیریم  البوس	
به همه‌شون امتیاز می‌دیم و بعد تصمیم می‌گیریم. رز	
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البـوس یکـی از درهـا را بـاز می‌کنـد و پسـری بـا موهـای بور را می‌بینـد که تنها 

لبخنـد می‌زنـد.  البـوس  اسـکورپیوس.  کوپـه‌ای خالـی نشسـته اسـت:  در 

اسـکورپیوس هـم بـه او لبخنـد می‌زنـد.

کوپه... سلام. این  البوس	
خالیه. فقط منم. اسکورپیوس	

گه اشـکالی  آخ جون، پس می‌شـه ما... بیایم تو... فقط چند دقیقه... ا ‌البوس	
نداره.

اشکالی نداره. سلام. اسکورپیوس	
البوس... ال... من... اسمم البوسه... البوس	

کـه اسـم مـن هـم اسکورپیوسـه. تـو  سلام، اسـکورپیوس. منظـورم اینـه  ‌اسکورپیوس	
البوسی. من اسکورپیوسم و تو هم...

چهره‌ی رز لحظه‌به‌لحظه بی‌احساس‌تر می‌شود.

من رز هستم. رز	
سلام رز. ویزبی‌ویزویزی می‌خوری؟ اسکورپیوس	
نه، ممنون. تازه صبحونه خورده‌ام. رز	

شوک‌شکلاتی، شیطونک‌فلفلی و لیسه‌ژله‌ای هم دارم. مامانم همیشه  اسکورپیوس	
می‌گه )شروع می‌کند به آواز خواندن.( »با شیرینی می‌شه راحت دوست 
پیـدا کـرد.« )متوجـه می‌شـود آواز خواندن کار اشـتباهی بـوده.( البته احتمالاً 

اشـتباه می‌کنـه.
من یه‌کم برمی‌دارم... مامان من اجازه نمی‌ده شیرینی بخورم. به‌نظرت  ‌البوس	

کدوم بخورم؟ اول از 
رز دور از چشم اسکورپیوس به البوس سُقُلمه می‌زند.

خب معلومه! به‌نظر من شیطونک‌فلفلی سلطان همه‌ی شیرینی‌هاست.  اسکورپیوس	
بیرون. بزنه  دود  آدم  گوش‌های  از  می‌شه  باعث  که  نعناییه  آب‌نبات  یه‌جور 

 ، آخ جون، پس من هم همین رو... )رز دوباره با آرنجش می‌زند به البوس.( رز ‌البوس	
می‌شه این‌قدر من رو نزنی؟

من نزدمت. رز	
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چرا زدی و خیلی هم دردم اومد. البوس	
چهره‌ی اسکورپیوس غمگین می‌شود.

داره به‌خاطر من می‌زندت. اسکورپیوس	
چی؟ البوس	

خب من می‌دونم تو کی هستی، پس تو هم حق داری بدونی من کی‌ام. اسکورپیوس	
منظورت چیه ‌که می‌دونی من کی هستم؟ البوس	

گرنجر ـ ـویزلیـه. مـن هـم اسـکورپیوس ملفـوی  تـو البـوس پاتـری. ایـن رز  اسکورپیوس	
سـتوریا و دریکـو ملفـوی‌‌ان. مامان‌باباهامـون... 

َ
 هسـتم. مـادر و پـدرم ا

زیاد از هم خوششون نمی‌اومد.
قضیه این‌قدرها هم ساده نیست. پدر و مادر تو مرگ‌خوارن! رز	

( بابام بود... اما مامانم نبود. )ناراحت از حرف رز اسکورپیوس	
کار را می‌داند. رز رو برمی‌گرداند و اسکورپیوس دلیل این 

که دروغه. من از شایعه خبر دارم و می‌دونم  	
البوس به رز که معذب است و اسکورپیوس که درمانده شده نگاه می‌کند.

چه شایعه‌ای؟ البوس	
پـدر و پدربزرگـم خیلـی  پـدر و مـادر مـن بچـه‌دار نمی‌شـدن و  اینکـه  اسکورپیوس	
دلشـون می‌خواسـته یه وارث قدرتمند داشـته باشـن تا نسـل خاندان 
کردن و مادرم  کنه و... از یه زمان‌برگردون اسـتفاده   ملفوی ادامه پیدا 

رو برگردوندن...
کجا برگردوندنش؟ البوس	

که ولدمورت پدرشه. البوس، شایعه اینه  رز	
ک و ناراحت‌کننده حکم‌فرما می‌شود. سکوتی وحشتنا

که دماغ داری. احتمالاً دروغه بابا. آخه... تو  	
سنگینیِ فضا کمی کمتر می‌شود. اسکورپیوس می‌خندد و با درماندگی خود 

را مدیون البوس می‌داند.

تـازه دماغـم عیـن مـال بابامه! دماغـش، موهاش و اسـمش رو به ارث  اسکورپیوس	
بـرده‌ام. البتـه نـه کـه خیلـی هـم راضـی باشـم. منظـورم اینه کـه... ما هم 
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مشکلات پدر و پسری داریم. ولی خب روی‌هم‌رفته پسرِ ملفوی بودن 
کـه پسـر اربـاب تاریکـی باشـی. بهتـر از اینـه 

اسکورپیوس و البوس به هم نگاهی می‌کنند و انگار چیزی میانشان ردوبدل 

می‌شود.

گمونم بهتره ما یه جای دیگه بشینیم. راه بیفت البوس. آره خب،  رز	
البوس حسابی به فکر فرورفته است.

( من همین‌جا می‌مونم. تو برو... کردن به رز نه. )بدون نگاه  البوس	
البوس، منتظرت نمی‌مونم ‌ها! رز	

من هم نمی‌خوام منتظرم بمونی. همین‌جا می‌مونم. البوس	
کوپه خارج می‌شود. کوتاهی به او می‌کند و از  رز نگاه 

خیلی‌خب! رز	
اسکورپیوس و البوس می‌مانند و نگاهی نامطمئن به هم می‌اندازند.

ممنونم. اسکورپیوس	
که... به‌خاطر شیرینی‌هات موندم. نه، نه به‌خاطر تو نموندم  البوس	

خیلی دختر سخت‌گیریه. اسکورپیوس	
آره. شرمنده. البوس	

کنم یا ال؟ نه، خوشم اومد. دوست داری البوس صدات  اسکورپیوس	
اسکورپیوس می‌خندد و دو آب‌نبات می‌اندازد توی دهانش.

کمی فکر می‌کند.( البوس. ( البوس	
به‌خاطـر  کـه  متشـکرم  می‌زنـد.(  بیـرون  دود  گوش‌هایـش  از  )درحالی‌کـه  ‌اسکورپیوس	

شیرینی‌هام موندی البوس!
)می‌خندد.( وای. البوس	




